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اروپا برای اسرائیل، هیچ‌وقت به پیش از 7 اکتبر برنمی‌گردد. 

شـــاهد مثال آن‌ واکنش‌های اعتراضـــی به قحطی و 

نسل‌کشـــی در غزه اســـت. تجاوزهـــا و جنایات 

صهیونیست‌ها در غزه با اعتراض در خیابان‌های اروپا شروع شد و حالا 

این اعتراضات، معترضان اروپایی را به مرز‌های نوار غزه رســـانده، حتی 

اعمال فشار‌های لابی صهیونیستی برای محدودکردن آزادی بیان در آمریکا 

نیز نتوانست مانع ادامه این واکنش‌ها شود. فعالان اروپایی که با قایق راهی 

نوار غزه شدند، می‌دانستند در مسیر و نزدیکی مرز‌های آبی این سرزمین 

بازداشت می‌شوند، کمااینکه پیش از به راه‌افتادن نیز، صهیونیست‌ها هر 

اقدامـــی را که می‌توانســـتند انجام دادند، از حملـــه پهپادی به قایق تا 

مســـموم‌کردن آب آشامیدنی آن‌ها، در شرایطی که سازمان ملل جز ابراز 

تأســـف کاری نمی‌کند، جهان عرب منافعش را در سکوت می‌بیند، به 

ین اقدامی  راه‌افتادن کاروان صمود برای شکستن محاصره غزه، بزرگ‌تر

است که می‌تواند این جنایت آشکار را برای رسانه‌ها در صدر توجه نگه 

یادی دارد، اینکه در  دارد. این واکنش رســـانه‌ای تلنگر‌ها و هشدار‌های ز

وضعیت رخوت و تعلیق نظام بین‌الملل و جهان عرب، چطور چند جوان 

اروپایی، محاصره رسانه‌ای علیه این جنایت آشکار را با اقدامی خلاقانه 

می‌شکنند. رویدادی کم‌نظیر که می‌تواند اثبات‌کننده این گزاره باشد که 

یم  حتـــی با فرض اتمام جنگ، تلقی افکار عمومـــی غرب در مورد رژ

صهیونیستی دیگر به پیش از 7 اکتبر باز نخواهد گشت و چه‌بسا در سطحی 

کلان، مرز‌های دفاع از حقوق بشر را در نظم در حال تغییر، متحول کند. 

   اجماع جهانی صمود علیه اسرائیل
اعتراضات جدیدی که در واکنـــش به محاصره غزه به راه افتاده، این بار در 

ابعادی بزرگ‌تر، گسترده‌تر و منسجم‌تر به راه افتاده است. آن‌طور که رسانه‌ها 

می‌گویند نزدیک به 50 قایق برای ارسال کمک به مردم غزه به راه افتادند در این 

قایق‌ها بیشتر از 70 فعال اجتماعی حضور دارند که در میان آن‌ها چهره‌های 

مشهوری از بازیگران تا نمایندگان پارلمان اروپا حضور دارند، اما نکته مهم‌تر 

آن است که این 70 نفر دست‌کم از 20 کشور وارد آب‌های مدیترانه شده‌اند. 

در واقعیت این حرکت اعتراضی، منســـجم‌ترین و متشکل‌ترین، واکنش به 

جنایات رژیم صهیونیستی است. از شروع حرکت این کاروان، اعضای حاضر 

گاه بودند که صهیونیست‌ها آن‌ها را بازداشت خواهند  در آن به این موضوع آ

کرد، اما بازنمایی رسانه‌ای این حرکت اعتراضی، به گونه‌ای تنظیم شده بود 

تـــا واقعیت آپارتایدی رژیم صهیونی را به افکار عمومی جهان، منتقل کند. 

به همین منظور بود که بعد از بازداشت فعالان اجتماعی حاضر در کاروان، 

تجمع‌های اعتراضی دومینوواری علیه بازداشت اعضای کاروان صمود در 

رم، آمریکا، آلمان و ایتالیا برگزار شـــد، البته در این مورد دولت‌های سیاسی 

حاکم به‌جز کلمبیا و ایران، چندان واکنش‌های تند و شدیدی نشان ندادند. 

   خیزش طبقه متوسط غرب علیه رژیم

در میان جمعیت‌هایی که در نزدیک به دو ســـال گذشته از دل اروپا، دست 

 سه دسته‌بندی را می‌توان مطرح کرد؛ 
ً
به تجمعات ضداسرائیلی زدند، تقریبا

بخشـــی از آن‌ها جوانان فلسطینی‌تبار ســـاکن این کشور‌ها هستند، بخشی 

جوانانی هستند که گرایش‌های چپ دارند و بخشی نیز مردم عادی از بدنه طبقه 

متوســـط اروپا هستند که علیه این جنایت‌های غیرانسانی، دست به اعتراض 

زدند. اگرچه پیش‌ازاین نیز فعالان حقوق بشـــری اقداماتی در دل اروپا علیه 

رفتار نژادپرســـتانه صهیونیست‌ها انجام می‌دادند و فلسطینی‌تبار‌ها نیز از هر 

فرصتی استفاده می‌کردند تا مانع فراموش‌شدن فلسطین شوند، اما این اقدامات 

در سال‌های بعد از 7 اکتبر تاکنون، گستردگی زیادی پیدا کرده است، شاهد 

مثال آن‌هم پیوســـتن بخش زیادی از طبقه متوســـط در اروپا و غرب به این 

اعتراضات اســـت. اگر پیش‌ازاین در دانشگاه‌های آمریکا بعد از هر تجاوزی 

واکنش‌های شبه‌روشنفکری شروع می‌شد، حالا شدت این واکنش‌ها به حدی 

افزایش پیدا کرده که رئیس‌جمهور آمریکا برای محدودکردن این واکنش‌های 

اعتراضی دانشجویان با دانشگاه‌ها درگیر می‌شود. البته نتایج نظرسنجی و افکار 

سنجی‌ها در اروپا نیز این موضوع را اثبات می‌کند که واکنش به این جنایات، 

تنها محدود به قشر خاصی نیست، بلکه در ابعاد کلان، موجب کاهش میزان 

اعتماد و خوش‌بینی آن‌ها به اســـرائیل شده است. 62 درصد مردم جهان از 

اسرائیل متنفرند و نکته عجیب‌تر آنکه نتایج افکار سنجی‌ها در آمریکا نیز نشان 

می‌دهد میزان همدلی مردم آمریکا با فلسطینی‌ها بیش از صهیونیست‌هاست. 

   پیام‌های صمود برای جهان

نکته مهمی که در جریان اعتراضات ضداسرائیلی‌ها در دو سال گذشته برجسته 

بود، تفاوت نگاه دولت‌ها با افکار عمومی‌شان بود. در شرایطی که قدرت‌های 

سیاسی حاکم، به حمایت از رژیم صهیونیستی در مواضع اعلامی و اعمالی 

ادامه می‌دادند، افکار عمومی در هرکدام از این کشور‌ها به رفتار‌های غیرانسانی 

اسرائیل فارغ از ملاحظات سیاسی واکنش نشان می‌دادند. حرکت اعتراضی 

کاروان صمود درست در شرایط رخوت و بی‌تفاوتی کشور‌های اروپایی نسبت 

به این جنایت بشری رخ داد. اگرچه نمی‌توان نقش این جنبش‌های اعتراضی 

در موضع‌گیری دولت‌های اروپایی برای به‌رسمیت‌شناختن فلسطین را نادیده 

گرفت اما برجسته‌شدن این کنش‌های اعتراضی از جنس کاروان صمود که 

بیش از آنکه بتواند محاصره را دور بزند، کارکرد رســـانه‌ای دارد، چند پیام 

واضح برای دولت‌های اروپایی و سازمان ملل دارد.

رسیدن کاروان‌های صمود به نوار محاصره در غزه، این موضوع را برای  1
افکار عمومی جهان روشـــن می‌کند که اگر دولت‌ها بخواهند می‌توانند در 

مقابل این جنایت علیه بشریت بایستند و آن را بشکنند، اما ملاحظات سیاسی، 

آن‌ها را به سکوت در مقابل این جنایت سوق می‌دهد، حرکت اعتراضی کاروان 

صمود، تلنگری رسانه‌ای به افکار عمومی جهان و حتی در جهان عرب می‌زند. 

حضور 70 نفر از 20 تابعیت مختلف، اعلام ضمنی مخالفت آن‌ها  2
با تصمیمات دولت‌هایشـــان در قبال محاصره در نوار غزه است. در شرایطی 

که ســـازمان ملل تنها به ابراز نگرانی از آنچه در غزه در حال وقوع است اکتفا 

می‌کند، برجســـته شـــدن این حرکت تمیز رسانه‌ای آن هم از جانب فعالان 

اجتماعی و سیاســـی در اروپا، موضوع دیگری است که ناکارآمدی سازمان 

ملل برای حل بحران‌های جهانی را اثبات می‌کند. از دل این جنبش‌های فراگیر 

اجتماعی می‌توان به استدلال رسید که مردم اروپا در خوانش مفاهیمی مثل 

آزادی و عدالت دچار تحولات چشمگیری شدند و این قبیل رفتار‌ها این گزاره 

را اثبات می‌کند که در شـــرایط تغییر نظم بین‌الملل خوانش افکار عمومی از 

رفتار دولت‌ها در حال چرخش است. مثال آن حمایت‌هایی است که بعد از 

این واکنش اعتراضی، علیه بازداشت‌شدگان کاروان صمود به راه افتاده است. 

در موقعیتی که نتانیاهو در اجلاس ســـازمان ملل مدعی می‌شـــود که  3
محاصره غذایی برای ســـاکنان غزه در کار نیست و هر روز به میزان مشخصی 

به آن‌ها مواد غذایی داده می‌شود، بازداشت فعالان و امدادگرانی که برای کمک 

به مردم غزه و ارسال مواد غذایی وارد مرز‌های این سرزمین شدند، دروغ نتانیاهو 

را برای جهانیان روشن کرد، آن هم در مقابل دوربین‌های پخش زنده قایق‌ها، 

اگرچه صهیونیست‌ها تلاش کردند تا جای ممکن با احتیاط رفتار کنند و اجازه 

ندهند بیش از اندازه شرایط بین‌المللی برای آن‌ها سخت شود، اما ممانعت از 

حضور اعضای کاروان صمود به خودی خود اثبات‌کننده این موضوع بود که 

صهیونیست‌ها در حال ارتکاب یک جنایت انسانی در غزه هستند. 

   اسرائیل، بی‌خیال ژست مظلوم‌نمایی
 تمام کشتی‌های کاروان صمود توسط 

ً
بر مبنای آنچه رسانه‌ها می‌گویند تقریبا

اســـرائیل توقیف شدند، اما همزمان 45 کشتی غیرنظامی نیز از بندر آرسوز 

ترکیه به ســـمت مدیترانه حرکت کردند تا به این کاروان بپیوندند. در واقعیت 

یک واکنش اعتراضی، در حال تبدیل‌شدن به اقدامی همه‌گیر در جهان است 

و علاوه بر آنکه اعتراضی ضمنی به مواضع بی‌طرف دولت‌ها در قبال محاصره 

 افکار عمومی جهان را به این یقین رسانده که اسرائیل 
ً
غزه است، دیگر تقریبا

یک رژیم آپارتاید اســـت، البته ازآنجاکه صهیونیست‌ها در موقعیت سختی 

قرار دارند، در حال حاضر و بی‌توجه به فشـــار‌های افکار عمومی جهانی، 

به برخورد‌های ســـخت و نظامی حتی با شهروندان اروپایی ادامه می‌دهند، 

اگرچه نباید این گزاره را فراموش کرد که باتوجه‌به حضور چهره‌های رسانه‌ای 

و شناخته‌شده در این کاروان، حتی ورود این افراد به نوار غزه و ثبت تصاویر 

جنایت‌های رخ‌داده نیز شکست دیگری برای آن‌ها به همراه خواهد آورد. 

   نسیم نوروزی:

صمود علیه غصب سیستماتیک زمین
نســـیم نوروزی، استاد دانشگاه کنکوردیا و ســـاکن کانادا در جمع تیم‌های 

کمک‌کننده به کاروان صمود حاضر شـــده و به اروپا رفته بود. از او درباره این 

موضوع پرسیدیم که چرا اروپایی‌ها به این حرکت اعتراضی پیوستند و معنای 

این حرکت چیســـت که در پاسخ گفت: »در کشوری زندگی و کار می‌کنم و 

مالیات زیادی می‌دهم که این مالیات برای سلاح و اسلحه هزینه می‌شود و روی 

سر مردمی فرستاده می‌شود که در تکه‌ای از جغرافیایی که برای خودشان بوده، 

زندانی می‌شوند و چون مقاومت کردند، گناهکار محسوب می‌شوند و بمب 

بر سر آن‌ها آوار می‌شود و دچار قحطی انسان‌ساز می‌شوند. خیلی از بچه‌هایی 

که اینجا بودند اعتراضشان را به این نوع به کارکرد دولت‌ها بیان می‌کنند. دوسال 

است با ابزار مختلف از دولت‌هایشان خواستند که ارسال اسلحه به نام کشور‌ها 

را تمام کنید و به نام ما این کار‌ها را انجام ندهید. هزینه‌ای که آمریکا و اروپا برای 

خرید اسلحه خرج می‌کنند، میلیاردی است و در بسیاری از مراکز تحقیقاتی 

خارج از کشور وجود دارد و سیستماتیک، نامرئی و خبیثانه است به این خاطر 

که جلوی مقاومت مردم سرزمینی را که کشورشان غصب‌شده می‌گیرند، این 

در راستای میراث این کار‌ها برای غصب سیستماتیک زمین است. بسیاری از 

کنشگرانی که ضداسرائیل هستند سوادشان را در بازنگری و دانشگاه‌ها و خواندن 

 بسیار تقبیح 
ً
مطالب به دست آوردند، این سوادی نیست که تشویق شود اتفاقا

می‌شود، استادان شغلشان را از دست می‌دهند، و دانشجو‌ها دادگاهی می‌شوند.«

در جهانی که نظم تک‌قطبی رو به زوال اســـت و ترامپ با دســـتان خودش 

پازل جهان چندقطبی به نفع بلوک شـــرق را می‌چیند، اجرایی شدن معاهده 

مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه پاسخی جسورانه به بازگشت تحریم‌های 

اسنپ‌بک و تلاش‌های غرب برای انزوای تهران و مسکو محسوب می‌شود. 

این سند ۴۷ ماده‌ای، که در ۲۸ دی ۱۴۰۳ توسط مسعود پزشکیان و ولادیمیر 

پوتین در مسکو امضا شد، چهارچوبی گسترده برای همکاری‌های سیاسی، 

اقتصادی، نظامی و فرهنگی ترسیم می‌کند. در حالی که اسنپ‌بک، با احیای 

تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد ایران را هدف قرار داده و روسیه با جبهه ناتو 

درگیر است، این معاهده با تکیه بر منافع مشترک، نقشه راهی برای مقاومت در 

برابر فشار‌های خارجی و بازتعریف جایگاه دو کشور در نظم نوین چندقطبی 

ارائه می‌دهد. 

تجربه تاریخی روابط خارجی نشان داده است که عدم اعتماد مطلق به طرف 

مذاکره یک اصل قطعی در هر گفت‌وگوست. با این حال، تقویت دیپلماسی 

و گسترش مذاکره با بازیگران متنوع، توانمندی مغز دیپلماتیک ایران را ارتقا 

می‌دهد و مغز مترقی، عضلات سیستم دفاعی برای دفع تهدیدات را ورزیده‌تر 

می‌کند. در هر صورت ســـؤال این است که آیا پیمان راهبردی ایران و روسیه 

می‌تواند سپری در برابر تهدیدات ژئوپلیتیک باشد؟ 

   سنگینی الاکلنگ به نفع شرق

مکانیســـم اسنپ‌بک به‌عنوان بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت )۲۰۱۵( و 

به‌عنوان ابزاری وتوناپذیر برای احیای تحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران عمل کرد. از 

ماه گذشته سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی 

انرژی اتمی درباره غنی‌سازی بالای اورانیوم و همکاری ناکافی ایران، این فرایند را 

کلید زدند و در ۴ مهر ۱۴۰۴ )۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵(، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی 

روسیه و چین برای تمدید شش‌ماهه تعلیق تحریم‌ها با ۴ رأی موافق )روسیه، چین، 

پاکستان و الجزایر(، ۹ مخالف و ۲ ممتنع شکست خورد و تحریم‌های تسلیحاتی، 

موشکی و مالی از ۶ مهر احیا شدند.

روسیه و چین این اقدام را »غیرقانونی« خواندند و با استدلال دور زدن مراحل حل 

اختلاف برجام )بندهای ۳۶ و ۳۷( توسط تروئیکای اروپایی، مشروعیت آن را زیر 

سؤال بردند. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، فرآیند را »باطل« توصیف کرد و چین از 

خطر »نابودی دیپلماسی« هشدار داد. این مخالفت، هرچند نتوانست اسنپ‌بک را 

متوقف کند، اما با توجه به سطح روابط بالای تهران با مسکو و پکن، اجرای تحریم‌ها 

را به سطحی نمادین کاهش داد. در دوره‌ای که قدرت‌هایی مانند روسیه و چین قواعد 

غربی را این‌گونه به چالش می‌کشند، فضا برای تسریع و تقویت معاهدات شرقی 

بیشتر فراهم شده است. آخرین نمونه آن روز پنجشنبه اجرا شد؛ معاهده‌ای که از 

سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم کلید خورده بود.

   ریشه‌های معاهده

پیشنهاد معاهده مشارکت جامع راهبردی، در دی ۱۴۰۰ و در جریان سفر سید ابراهیم 

رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، به روسیه مطرح شد. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 

۱۴۰۴ در مجلس دومای روســـیه و مجلس شورای اسلامی تهران، این معاهده 

تصویب شد. مقدمه آن، با ارجاع به عهدنامه ۱۲۹۹ )۱۹۲۱( و معاهده اساس روابط 

۱۳۷۹ )۲۰۰۱(، بر »پیوندهای عمیق تاریخی« و »ارزش‌های معنوی و اخلاقی 

مشترک« تأکید می‌کند. این زبان، فراتر از دیپلماسی رسمی، آرمانی را ترسیم می‌کند 

که مبتنی بر ایجاد »نظم جهانی چندقطبی عادلانه« در برابر سلطه‌گری غرب است.

ماده ۱، با وعده »تعمیق و گسترش روابط در تمامی زمینه‌ها«، چهارچوبی کلی ارائه 

می‌دهد که از امنیت تا فرهنگ را دربر می‌گیرد. این ماده، در فضای پسااسنپ‌بک، به 

معنای ایجاد شبکه‌ای مقاوم در برابر فشارهای خارجی است؛ جایی که ایران به‌دنبال 

جایگزین‌هایی برای بازارهای غربی اســـت و روسیه، درگیر تنش‌های جهانی، به 

شرکای قابل اعتماد نیاز دارد. وزارت خارجه روسیه این سند را »نقطه عطف« خواند 

و آن را گامی برای ارتقای روابط به سطح »مشارکت راهبردی جامع« توصیف کرد.

   ستون‌های ائتلاف شرقی

مواد ۲ و ۳، هســـته اصلی معاهده را شکل می‌دهند. ماده ۲، سیاست دو کشور را 

بـــر »احترام متقابل به منافع ملی« و »نفی تک‌قطبی‌گرایی« بنا می‌کند که به‌مثابه 

چالشی مســـتقیم علیه هژمونی متزلزل آمریکاست. تأکید این ماده بر »مقابله با 

مداخله طرف‌های ثالث« است.

ماده ۳، با چهار بند، اصول »برابری حاکمیتی«، »تمامیت ارضی« و »عدم مداخله« 

را تثبیت می‌کند. بند سوم با توجه به شکل و سیاق تنش‌ها برای طرفین اهمیت زیادی 

دارد: »در صورت تجاوز به یکی از طرف‌ها، دیگری از کمک به متجاوز خودداری کرده 

و به حل مسالمت‌آمیز کمک می‌کند.« این تعهد، هرچند پیمان دفاعی کامل نیست، 

در تنش‌های احتمالی پیش‌رو در خاورمیانه برای ایران ارزشمند است. بند چهارم 

در رابطه با تحرکات جدایی‌طلبانه و خصمانه در قلمرو طرفین است: »طرف‌های 

متعاهد اجازه استفاده از قلمرو خود را برای حمایت از تحرکات جدایی‌طلبانه و سایر 

اقداماتی که ثبات و تمامیت ارضی طرف متعاهد دیگر را تهدید می‌کند و همچنین 

در راستای حمایت از اقدامات خصمانه علیه یکدیگر، نخواهند داد.«

   همکاری اطلاعاتی

مواد ۴ تا ۶ ســـتون‌های نظامی و امنیتی معاهده را تشـــکیل می‌دهند و زیر سایه 

اسنپ‌بک اهمیت آن‌ها دوچندان می‌شود. ماده ۴ بر همکاری اطلاعاتی برای مقابله 

با تهدیدات مشترک، از تروریسم گرفته تا حملات سایبری، تأکید دارد. برای ایران، 

تبادل اطلاعات با روسیه می‌تواند شکاف‌های موجود را جبران کند. از سوی دیگر، با 

توجه به چالش‌های اطلاعاتی مسکو در اوکراین و ادعاهای برخی رسانه‌های غربی 

درباره ارسال تسلیحات توسط اسرائیل، روسیه می‌تواند از تجربیات ایران در دفاع 

علیه تهدیدات اسرائیل بهره ببرد.

ماده ۵، همکاری نظامی را به سطحی عملیاتی می‌برد: از تبادل هیئت‌ها و آموزش 

پرسنل تا مانورهای مشـــترک و عملیات امداد دریایی. بند سوم، امکان برگزاری 

رزمایـــش در »قلمرو هر دو طرف و فراتـــر از آن« را باز می‌کند. این برای ایران که 

به‌دنبال بازدارندگی در برابر تهدیدات منطقه‌ای است و برای روسیه که می‌خواهد 

قدرت خود را در برابر ناتو به نمایش بگذارد، کم‌ارزش نیست.

مـــاده ۶، همکاری نظامی - فنی را هدف قرار می‌دهد: تولید و تبادل تجهیزات با 

ضمانت برگزاری نشست‌های سالانه برای هماهنگی: »در چهارچوب یک مشارکت 

جامع، بلندمدت و راهبردی، طرف‌های متعاهد تعهد خود را به توسعه همکاری در 

زمینه نظامی - فنی بر اساس موافقت‌نامه‌های مرتبط بین خود، با در نظر گرفتن منافع 

متقابل و تعهدات بین‌المللی خود تأیید خواهند کرد و این همکاری را به‌عنوان عنصر 

مهمی در حفظ امنیت منطقه‌ای و جهانی مد نظر قرار خواهند داد.«

   مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها

اســـنپ‌بک، با احیای تحریم‌های مالی و نفتی، سعی می‌کند فشارها را افزایش 

دهـــد، اما معاهده راه‌هایی برای کاهش آن‌ها ارائه می‌دهد. ماده ۱۹، نقطه کانونی 

اقتصادی معاهده است: »مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه، از جمله تحریم‌های 

فراســـرزمینی«. این ماده، با ارجاع به اعلامیه ۲۰۲۳ ایران و روسیه، دو کشور را به 

هماهنگی برای کاهش اثرات تحریم‌ها متعهد می‌کند. برای ایران که دسترسی به 

ســـوئیفت را از دست داده و برای روسیه که از ۲۰۲۲ از این سیستم محروم است، 

این بند راه را برای ایجاد مکانیسم‌های مالی مستقل مانند پرداخت با روبل و ریال باز 

می‌کند. حجم تجارت دوجانبه که در ۲۰۲۴ به ۵ میلیارد دلار رسید، گفته می‌شود 

با این معاهده می‌تواند تا ۲۰۳۰ به ۱۲ میلیارد دلار برسد.

مواد ۱۷، ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳، تجارت و ســـرمایه‌گذاری را تقویت می‌کنند. ماده ۲۰، 

پرداخت با ارزهای ملی و مناطق اقتصادی ویژه را پیش‌بینی می‌کند که وابستگی به 

دلار را کاهش می‌دهد. ماده ۲۱، متوجه کریدور شمال – جنوب است؛ مسیری که 

می‌تواند زمان حمل‌ونقل بین آسیا و اروپا را ۴۰ درصد کاهش دهد و حجم تجارت 

را به ۵۰ میلیارد دلار تا ۲۰۳۰ برساند. ماده ۲۲، همکاری در نفت و گاز را گسترش 

می‌دهد. این برای ایران که بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را دارد و برای روســـیه که 

به بازارهای جدید نیاز دارد، سودمند است. ماده ۲۳، انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را 

پوشش می‌دهد که می‌تواند همکاری‌های فنی را تعمیق بخشد.

   بازتعریف نظم منطقه‌ای

مواد ۱۲ و ۱۳، دریای خزر را به‌عنوان »منطقه صلح و همکاری اقتصادی« تعریف 

می‌کنند. این ماده، با جلوگیری از حضور نیروهای غیرســـاحلی و بهره‌برداری از 

منابع، برای ایران دسترسی به مسیرهای صادراتی شمالی را تضمین می‌کند و برای 

روسیه، امنیت مرزهایش را. ماده ۱۴، همکاری در سازمان همکاری شانگهای و 

اتحادیه اورآســـیا را تعمیق می‌بخشد که ایران را به بازارهای شرقی متصل می‌کند؛ 

کلیدی در برابر تحریم‌های اسنپ‌بک. ماده ۹، رایزنی در سازمان‌های بین‌المللی 

را الزامی می‌کند و ماده ۱۰، همکاری در کنترل تسلیحات را که مواضع مشترک دو 

کشور را تقویت می‌کند.

ماده ۱۱، بر امنیت سایبری تمرکز دارد و از ایجاد چهارچوب‌های حقوقی تا مقابله 

عملی با حملات ســـایبری را شامل می‌شـــود. با توجه به پیشرفت فناوری‌ها و 

سوءاستفاده اسرائیل از غول‌های فناوری برای تسهیل جنگ و جنایت علیه بشر، این 

ماده اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و می‌تواند نقش حیاتی در حفاظت از زیرساخت‌ها 

و تقویت بازدارندگی ایفا کند.

   لایه‌های نرم قدرت

مواد ۳۰ تا ۳۷، لایه‌ای نرم به این پیمان سخت اضافه می‌کنند. ماده ۳۰، پروژه‌های 

علمی مشترک و تبادل دانشجویان را ترویج می‌دهد. ماده ۳۲، همکاری رسانه‌ای 

را برای مقابله با اخبار جعلی تقویت می‌کند که پاسخی است به تبلیغات غربی. 

مواد ۳۴ تا ۳۷، فرهنگ، گردشگری، جوانان و ورزش را پوشش می‌دهند: از مراکز 

فرهنگی در تهران و مسکو تا تبادل مربیان ورزشی. این مواد، روابط مردمی را تعمیق 

می‌بخشند و تصویر مثبتی از همکاری ایجاد می‌کنند.

در نهایت، معاهده نیاز به مکانیسم‌های اجرایی دارد. مواد ۴۱ تا ۴۷، چهارچوب 

اجرایی معاهده را مشخص می‌کنند. ماده ۴۱، موافقت‌نامه‌های جداگانه را اجازه 

می‌دهد و ماده ۴۲، نشست‌های منظم سران را. ماده ۴۵، مدت ۲۰ساله با تمدید 

خودکار را تعیین می‌کند و ماده ۴۴، حل اختلاف از طریق دیپلماسی را. این ساختار، 

معاهده را از یک سند نمادین به برنامه‌ای عملی تبدیل می‌کند.

بازداشت اعضای کشتی صمود توسط صهیونیست‌ها بار دیگر فضای ضداسرائیلی را در دنیا سنگین کرد

خودزنی دزد دریایی

یک خبر مهم در پسااسنپ‌بک؛ روس‌ها رسماً اعلام کردند پیمان راهبردی دو کشور از ۱۰ مهر اجرایی شد

خروج پروندۀ ایران - روسیه از صندوق
علی ملکی

خبرنگار گروه سیاست


